
گــروه حــوادث: 2 جــوان 
شیشــه‌ای که کلکســیونی از جرائم 
در سابقه‌هایشــان دیده می شــود با 
سرقت‌هایشان آبادان را به هم ریخته 

بودند. چندی قبل مامــوران با توجه 
به افزایش پرونده های ســرقت موتور 
سیکلت و زورگیری در سطح شهرستان 
آبادان بخصوص در منطقه ذوالفقاری ، 

تیمی از ماموران دایره مبارزه با سرقت 
پلیس آگاهی آبادان برای دستگیری 
عاملان این سرقت ها وارد عمل شدند.

کارآگاهان در گام نخست تحقیقات 
به ســراغ طعمه هــای دزدان رفته و 
پس از جمــع آوری اطلاعات ابتدایی 
تجســس‌های فنی و میدانی را کلید 
زدند و خیلی زود 2 سارق سابقه دار و 
شرور که یکی از آنها 2 سال است تحت 
تعقیب ماموران اســت را شناســایی 

کردند.
همین کافی بود تــا ردیابی های 
اطلاعاتی پلیس آغاز شود و ماموران 
پس از شناسایی مخفیگاه متهمان در 
عملیاتی غافلگیرانه 2 متهم را دستگیر 

کردند.
ســالم یکی از سارقان ســابقه دار 
است که 10 بار به خاطر جرائم سرقت 
مســلحانه، زورگیری، سرقت خانه و 
موتور سیکلت به زندان رفته و از 2 سال 
قبل تحت تعقیب ماموران پلیس آبادان 

قرار داشته است.
این ســارق حرفه ای در تحقیقات 
پلیسی گفت: شب ها بعد از مصرف مواد 
مخدر شیشه با دوستم سوار بر موتور در 
خیابان ها تاریک پرسه می زدیم و به 
سراغ زنان و مردان تنها رفته و با تهدید 
چاقو اقدام به سرقت گوشی موبایل و 
وسایل با ارزش همراهشان می کردیم.

مجید نیــز کــه 15 بــار بخاطر 
زورگیــری، ســرقت و آزار و اذیت به 
زندان رفته است نیز در ادامه گفت: در 
این مدت بیش از 60 سرقت انجام دادیم 
و حتی بعضی روزها نیز پس از مصرف 
شیشه برای ســرقت در خیابان های 

شلوغ دست به کار می شدیم.
گفت‌وگو با سارق تحت تعقیب

سالم 32 ساله که یکی از تبهکاران 
حرفه ای در آبادان است ادعا می کند 
بخاطر دوستانم وارد دنیای تبهکاری 

شدم و دیگر راه بازگشتی پیدا نکردم.
  تحصیلات؟

تا دوم دبیرستان درس خواندم.
  چرا ادامه تحصیل ندادی؟

حوصله درس خواندن نداشــتم 
و بیشــتر وقتم را پیش دوستانم می 

گذراندم.
  از چند سالگی وارد دنیای 

تبهکاری شدی؟
فکر کنم 20 ســالم بود که اولین 

دزدی را انجام دادم.
  چرا  دزدی؟

دوستانم خلافکار بودند و من هم 
رفیق باز بودم بــه همین خاطر وقتی 
پیشنهاد دادند پذیرفتم تا با آنها دزدی 
کنم و همین شروع زندگی مجرمانه 

من شد.
  اولین بار به چه شــیوه ای 

دزدی کردی؟
کیف قاپی بود چون راحت از دست 
طعمه ها فرار مــی کردیم و درگیری 

نداشتیم این شیوه را انتخاب کردم.
  اعتیاد داری؟

5 سالی است که شیشه می کشم.
  حتما مواد هم دوســتانت 

پیشنهاد دادند؟
بله، ابتــدا بــا تریاک شــروع به 
خوشگذرانی کردم و با گذشت زمان با 
دوستانم شروع به مصرف مواد مخدر 
شیشــه کردیم و چون بعد از مصرف 
شیشه از حالت عادی خارج می شدیم 
برای هر نوع ســرقتی دســت به کار 

می‌شدیم.
  تا کــی می‌خواهی دزدی 

کنی؟
نمی دانــم، چون به ایــن زندگی 
عادت کردم و تــا وقتی که رفیق بازی 
کنم ناخواســته با آنها دست به دزدی 

خواهم زد.
  پشیمان نیستی؟

پشیمان  که هســتم اما دیگر دیر 
شده و نمی دانم چطور می توانم مسیر 

زندگی ام را تغییر بدهم.
  چرا سرکار نمی روی؟

با این همه سابقه و شرارت، کجا می 
توانم کار کنم و برای رضایت شاکیان 
پرونده ام نیز کلی پول بدهکارم و تنها 

راهی که می توانم زود پول به دســت 
بیاروم دزدی است.

  خــوب دوباره دســتگیر 
می‌شوی؟

گفتم که به این زندگی عادت کردم 
و منتظرم یک روز از این وضعیت خسته 
شــوم تا تصمیم دیگری برای خودم و 

زندگی ام بگیرم.
  عاشق شدی؟

بله، ولی بخاطر این مسیر کج او را 
هم از دست دادم.

  آزاد شــوی دوباره دزدی 
می‌کنی؟

امیدوارم این بار زندان برایم درس 
عبرت شــود و پس از آزادی دیگر دور 
دوستانم را خط بکشــم و در تنهایی 

خودم یک زندگی جدید شروع کنم.
از خانواده ات خبر داری؟

به خاطــر اعتیــاد و دزدی هایم 
آنها را ترک کــردم و در این مدت 2 
سال که تحت تعقیب بودم حتی به 
سراغشان نرفتم و دلم برایشان تنگ 

شده است.
بنا به این گزارش، بازپرس شــعبه 
2 دادسرای عمومی و انقلاب آبادان با 
تقاضای انتشار تصاویر 2 متهم خواست 
تا کسانیکه در دام تبهکاری های این 2 
جوان گرفتار شده اند به پلیس آگاهی 

آبادان مراجعه کنند.

این دزدان را شناسایی کنید

پایان جولان دو مرد مخوف درآبادان
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گروه حــوادث: مردی کــه بــا رابطه 
شیطانی‌اش تحت ســلطه زنی خیانتکار قرار 

گرفته بود دستور قتل شوهر را اجرا کرد.
پس از جنایت، زن جوان اصرار کرد خود را 
بی‌گناه نشــان دهد اما قاتل با افشاگری پشت 

پرده‌های تلخ را به زبان آورد.
قتل خونین

تابستان سال 94  بود که به  مأموران پلیس 
کهریزک گزارشی رســید مبنی بر اینکه مرد 
جوانی در خانــه اش به طرز مرمــوزی به قتل 

رسیده است.
وقتی تیمی از تجســس کلانتــری پای در 
قتلگاه گذاشتند خود را در برابر صحنه خونینی 

دیدند که در آن هیچ ردپایی از قاتل نبود.  
بررســی های میدانی تیم های تخصصی 
پلیس جنایی و قاضی ویژه قتل نشان داد جسد 
متعلق به مرد 38 ساله ای به نام  جعفر  است که 
با ضربات چاقو سلاخی شده و به طرز فجیعی از 

پای درآمده است.
جسد خونین برای افشــای جزییات مرگ 
دردناک جعفر به پزشکی قانونی تهران انتقال 
داده شــد و همزمان تیمــی از اداره 10 پلیس 
آگاهی تهران وارد عمل شــد تا با بررسی های 
تخصصی و شناســایی قاتل پرده از راز جنایت 

فجیع بردارد.
شاهد مرموز

کارآگاهان در تحقیقات خود پی بردند قتل 
وقتی رخ داده که همسر مقتول در خانه حضور 

داشت. 
 کارآگاهان به بررسی مظنونان پرداختند تا 
اینکه دریافتند قربانی جنایت با مرد جوانی به نام 

یاسر اختلاف شدیدی داشته است.
ایــن فرضیه کــه قاتل کســی جز یاســر 
 نیســت کافی بود تا کارآگاهان به انگیزه‌یابی 

بپردازند.
خیانت زنانه

خیلی زود مشخص شد جعفر بخاطر خیانت 
همســرش خانه و زندگی اش را در گرگان رها 
کرده و با آمدن به تهران خانه ای در جنوب شهر 

اجاره کرده بود.
همین شاخه تحقیقاتی نشان داد که همسر 
مقتول از مدت ها پیش با مظنون اصلی قتل که 
کسی جز یاسر نبود رابطه شیطانی داشته است 
و جعفر وقتی پی به این خیانت می برد با ترک 
گرگان و همراه با همســرو پســر 7 ساله برای 

همیشه گرگان را ترک کرده است. 
دروغ های شکوفه

کارآگاهان جنایی تهران که تصور می کردند 

همســر مقتول در قتل دخالت داشــته باشد 
بلافاصله این زن به نام شکوفه را بازداشت کردند 

و تحت تحقیق گرفتند.
شکوفه در بازجویی ها اصرار به بی گناهی کرد 
و با تاکید بر اینکه در جریان قتل شوهرش نبود به 
افسر بازجو گفت: من بی گناهم و از هیچ چیزی 
درباره قتل جعفر اطلاعی نداشتم و پس از قتل 

بود که فهمیدم خانه خراب شده ام.
این زن در ادامــه با نپذیرفتــن خیانت به 
شــوهرش گفت: من هیچگاه با یاسر ارتباطی 
نداشــتم و نمی دانم چرا چنین ادعاهایی شده 
است مدتی پیش جعفر خواست گرگان را ترک 
کنیم و به تهران بیاییم همین هم شد ما به تهران 

آمدیم و بحثی درباره خیانت من نبود.
وی افزود: باز تاکید می کنم بین من و یاسر 
هیچ رابطه ای نبود و این شــوهرم بــود که با او 
اختلاف داشت. نمی‌دانم روز حادثه مرد جوان 
چطور وارد خانهمان شــد و بعد از درگیری با 

شوهرم او را کشت.
افشاگری قاتل

با انکارهای زن جوان، یاسر که بازداشت شده 
بود نیز تحت بازجویی قرار گرفت. 

یاسر قتل خونین را به گردن گرفت و گفت: 
شکوفه دروغ می‌گوید. من و شکوفه مدتی قبل 

در گرگان با هم آشنا شدیم و با هم رابطه داشتیم 
تا اینکه شوهر او از رابطه ما باخبر شد و تصمیم 
گرفت محل زندگی‌اش را به تهران تغییر دهد. 
این شد که آنها به تهران آمدند اما من و شکوفه 

همچنان با هم رابطه داشتیم.«
وی در ادامه گفت: چنــد روز قبل از حادثه 
شکوفه تماس گرفت و گفت با شوهرش اختلاف 
دارد و از من خواست به تهران بیایم. از آنجائی‌که 
به او علاقه مند بودم قبول کردم و راهی تهران 
شدم تا  اینکه با فریب شکوفه نقشه قتل جعفر 

را کشیدیم. 
متهم در خصوص قتل گفت:طبق نقش قرار 
شد با هماهنگی شکوفه وارد خانه شوم. وقتی 
جعفر مرا دید با هم درگیر شدیم و در آن درگیری 
دست به چاقو شدم و با چاقو چند ضربه به او زدم. 

سپس با کمک شکوفه از خانه متواری شدم. 
با اقرارهای متهم یاســر به اتهام قتل عمد و 
زنای محسنه و شکوفه به اتهام معاونت در قتل و 

زنای محسنه روانه زندان شدند.
 پرونده بعد از درخواســت قصاص از سوی 
اولیای دم و صدور کیفرخواســت به شــعبه 
چهــارم دادگاه کیفری یک اســتان تهران 

فرستاده شد. 
غیبت وکیل مدافع

روز گذشته پرونده روی میز هئیت قضایی 
دادگاه جنایی به ریاســت قاضــی عبداللهی و 

همراهی 2 قاضی مستشار قرار گرفت .
این جلسه با وجود اعزام شــکوفه و یاسر از 
زندان به دادگاه بخاطر عدم حضور وکیل مدافع 
قاتل برگزار نشد و به جلسه دیگری موکول شد.

گروه حوادث: مرد طلافروش در یک ســناریوی 
طراحی شــده و بلند مدت دســت به یک کلاهبرداری 

میلیاردی زد و گریخت.
شگرد عجیب

چندی قبل مرد طلافروشــی در شــرق تهران برای 
سوددهی و سرمایه گذاری در مغازه اش سناریوی یک کار 
بانکی را طراحی کرد تا با پول مشتریانش سرمایه‌گذاری 
کند. مرد طــا فروش در گام نخســت نزد مشــتریان 
مغازه‌‌اش ادعا کرد که می توانند با ســرمایه گذاری در 
مغازه و به بهانه خرید طلا، پول هایشــان را در اختیارش 
قرار دهند و هر ماه سود 24 درصدی آنها را به حساب شان 
واریز می کند و هر وقت که مشــتریان خواستار دریافت 
پول هایشان باشند پول ها به حســاب شان بازگردانده 

می شود.
اعتماد ویران کننده

ابتدا چند تن از مشتریان قدیمی مغازه طلافروشی با 
اعتمادی که به وی داشــتند پول ها را با نوشتن یک قرار 

داد به حساب مرد طلافروش واریز کردند و پس از یک ماه 
مرد جوان سود 24 درصدی سرمایه گذاران مغازه اش را 

به حساب آنها واریز کرد.
افزایش طعمه ها

با گذشت چند ماه و واریز سودها به حساب مشتریان، 
اعتماد آنها به مرد طلافروش بیشتر شد و همین کافی بود 
تا افراد دیگری برای ســرمایه گذاری پول هایشان را در 

اختیار مرد جوان قرار دهند.
روز به روز با زیاد شــدن ســرمایه گــذاران درمغازه 
طلافروشــی و واریز ســودها به حسابشــان اعتماد و 
اطمینان مشــتریان به این مغازه و امیر بیشتر می شد تا 
اینکه برخی از افراد سرمایه های میلیونی در اختیار مرد 

جوان قرار دادند.
یکی از سرمایه گذاران که مرد 35 ساله ای بود شروع 
کارش را با مبلغ 10 میلیون تومان شروع کرد و وقتی دید 
مرد طلافروش سود 24 درصدی را هر ماه و سرساعت به 
حسابش واریز می کند وسوسه شد و برای سرمایه‌گذاری 

بیشتر یک زمین میلیونی را در شــمال کشور به فروش 
رســاند و 500 میلیون تومان به حساب مرد طلافروش 
واریز کرد. ســناریوی ســوددهی مــرد طلافروش به 
ســرمایه گذاران مغازه اش ادامه داشــت و با گذشــت 
یکسال همه افرادی که پول خود را در مغازه طلافروشی  
گذاشته بودند به امیر اطمینان پیدا کرده بودند و مغازه 

طلافروشی به یک بانک خصوصی تبدیل شده بود.
پایان خوشی

داخل مغازه طلافروشــی 2 کارمند بــرای کارهای 
سوددهی مشتریان مشغول به کار شده بودند و همه چیز 
عادی به نظر می رسید اما آخرین روز شهریور ماه سود 24 

درصدی به حساب ها واریز نشد.
تعدادی از ســرمایه گذاران که پول هــای میلیونی 
زیادی به حســاب امیر واریز کرده بودند از دیرکرد واریز 
سودها احساس نگرانی کردند و پای در مغازه طلافروشی 

گذاشتند.
سفر بی بازگشت

2 کارمند کارهای سرمایه گذاری وقتی در برابر تعداد 
زیاد ســرمایه گذاران قرار گرفتند ادعا کردند که امیر به 
مسافرت رفته و چک سود مشتریان را امضا نکرده است 

و تا 2 روز دیگر همه سودها به حساب ها واریز می شود.

ســرمایه گذاران که در این مدت به حرف های امیر 
اعتماد داشــتند با شــنیدن این ادعاها مطمئن بودند 
که ســودها تا 2 روز دیگر واریز خواهد شد اما با گذشت 
3 روز هیــچ اتفاقی نیفتــاد و دلشــوره عجیبی در دل 

سرمایه‌گذاران افتاد.
بدین ترتیب تعدادی از ســرمایه گــذاران به مغازه 
طلافروشی مراجعه کردند اما با درهای بسته مغازه روبرو 
شــدند و فرضیه کلاهبرداری و فرار امیر لحظه به لحظه 

بیشتر شد.
گزارش به پلیس

با گذشــت یک هفته و بســته بودن درهــای مغازه 
طلافروشــی و خاموش بودن موبایل امیر و کارمندانش 
کافی بود تا سناریوی کلاهبرداری میلیارد مرد طلافروش 

به پلیس مخابره شود.
مامــوران با حضــور در جلوی مغازه طلافروشــی و 
جمعیت زیاد ســرمایه گــذاران پی بــه کلاهبرداری 
میلیاردی مرد طلافروش بردند و عملیات دســتگیری 

برای این متهم آغاز شد.
بنا به این گزارش، بــا توجه به ناپدید شــدن امیر و 
کارمندانش تحقیقات برای دستگیری وی در دستور کار 

ماموران قرار دارد.

اعتماد بی جا کار دست مالباخته ها داد

جزئیات شکارهای میلیونی مرد جواهرفروش

قاتل، پرده از خیانت شکوفه برداشت

جنایت خونین در یک رابطه شیطانی

خودکشی مرد جوان در تقاطع 
نیایش تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران از 
حلق آویز کردن مردی 50 ساله در تقاطع نیایش-

پارک ملت خبر داد.
سید جلال ملکی سخنگوی ســازمان آتش 
نشانی شهر تهران اظهار کرد: صبح دیروز گزارشی 
مبنی بــر حلق آوزیر کــردن مــردی در تقاطع 
نیایش- پارک ملت به ســامانه ۱۲۵ ســازمان 
آتش نشانی شهر تهران اعلام شد. وی افزود: بعد 
از رســیدن عوامل آتش نشــانی به محل حادثه، 
مشاهده کردند که مردی حدودا ۵۰ ساله خود را از 
پل حلق آویز کرده است. ملکی گفت: با تایید عوامل 
اورژانس، مشخص شد که این فرد فوت کرده است. 
بنا به این گزارش، تحقیقات برای بررسی انگیزه این 
خودکشی در دستور کار ماموران پلیس تهران قرار 

گرفته است.
    

خوردن گوشت 30   انسان توسط 
زن 42 ساله 

زنی جوان پس از قتل 30 انسان اقدام به خوردن 
گوشت آن ها کرده است.

این جنایت ها توســط شــوهرش دیمیتری 
باکشیو، به پلیس لو داده شد. وی به ماموران پلیس 
گفت بارها شــاهد خوردن گوشت انسان توسط 
همســرش بوده که با ولع آن‌ها را تکــه تکه و بعد 
گاهی خام و گاهی سرخ شــده استفاده می کرد. 
او تا کنون تعدادی کارگر ساختمانی، مامورپست 
و آشپز را به قتل رسانده و بعد اقدام به خوردنشان 
کرده اســت. ماموران پلیس با تحقیقات متوجه 
شدند که این زن همان قاتل سریالی است که که از 
سالیان پیش اقدام به قتل نفرات زیادی کرده و به 
دلیل شانس خوبش تا به حال در دام پلیس نیفتاده 
است. افسرپرونده معتقد است که ناتالیا از بیماری 
روحی روانی یا جنون رنج می برد که توانسته این 
جنایت وحشــتناک را انجام دهــد. دیمیتری به 
مامورپلیس گفت که تا به حال از ترس ناتالی با او 
تنها در خانه نمانده است و به دلیل ترسش نتوانسته 
تاکنون او را به پلیس لو دهد. در حال حاضر ناتالی 
در بیمارستان روانی بستری است تا حکم نهایی و 

دادگاه او اعلام و برگزار شود.
    

مرگ مرموز آقای دیپلمات
 در خانه

وزارت خارجه آمریکا از مرگ مشکوک یکی از 
دیپلمات‌های این کشور در ماداگاسکار خبر داد.

وزارت خارجه آمریکا روز دوشــنبه اعلام کرد 
جســد یکی از دیپلمات‌های این کشــور که در 
ماداگاسکار خدمت می‌کرد شــبانه در خانه اش 
پیدا شــده و یک مظنون در این رابطه بازداشت 
شده اســت. »هدر نائورت« ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریــکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد جســد 
مقام مذکور جمعه شــب در خانه اش پیدا شد. او 
جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد. نائورت به 
احترام خانواده قربانــی و به دلیل در جریان بودن 
تحقیقات، از افشای نام این دیپلمات امتناع کرد 
و گفت: »بخش امنیــت دیپلماتیک در همکاری 
با مقامات محلی مالاگاسی در حال تحقیق در این 

باره هستند و یک نفر نیز بازداشت شده است«.
    

جزئیات جدید از قتل مربی 
بدنسازی گچساران

مربی بدنسازی گچســاران در یک سناریوی 
شوم قربانی برادر خودش شد.

سرهنگ ســید محمد موسوی، رئیس پلیس 
شهرستان گچســاران در این باره گفت: شامگاه 
دوشــنبه در تماس تلفنی شــهروندی با مرکز 
فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر وقوع تیراندازی 
منجر به قتل در یکی از محلات شــهر گچساران، 
بلافاصله ماموران انتظامی در محل حاضر شدند. 
وی افزود : در بررســی‌های پلیس مشخص شد 
جوان ۲۸ ســاله‌ای با ســاح گرم به قتل رسیده 
که بلافاصلــه ضمن هماهنگی با مقــام قضایی، 
دستگیری عامل یا عاملان این جنایت در دستور 
کار قرار گرفت. موسوی تصریح کرد: در تحقیقات 
اولیه ماموران مشخص شد قاتل، برادر مقتول بوده 
که با تلاش ماموران پلیــس، متهم صبح دیروز و 
در شهرستان باشت دستگیر و به بزه انتسابی، به 

صراحت اعتراف کرد.
وی با اشاره به اینکه اسلحه بکار رفته در وقوع 
قتل توسط ماموران کشف شد، افزود: قاتل )برادر 
مقتول( علت این جنایت را اختلافات خانوادگی 

بیان کرد.
موسوی خاطرنشــان کرد: با توجه به اعتراف 
صریح متهم به ارتکاب قتــل، موضوع به بازپرس 
پرونده، اعلام و برابر هماهنگی های لازم مقرر شد تا 
متهم جهت ارائه توضیحات و صدور قرار قانونی به 

مقام قضایی معرفی شود.

اخبار حوادث
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